
 125غزل شماره  
 

 نما   روحانی مقدسینخطر 
 باسمه تعالی

 

        ه باز کردصوفی نهاد دام و سر حقّ

 بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد      

گری اشاره دارد که برای مردمان ظاهری به نوعی صوفی در بستر دینداریِجناب حافظ 

پیشه نموده،  که آن صوفی، مکر، به معنای آن است نقه باز کرددام گسترده است و سر حُ

فرماید: به همان معنایی که قرآن می کندمقابله می با او ، با نیرنگ خودکه فلکغافل از این

کافران مکر کردند آن هم مکری که به ( 50)نمل/«یَشعُرُونَ لَا موهَُ مَکرا ومََکَرناَ مَکرا وَمکََرُواْ»

ها متوجه ها، و آنشان مکری اساسی بود، و ما هم مکر کردیم مکری مقابل مکر آنگمان

او را همانند کسی   های خودفلک با حیله فرمایدمیبا توجه به این امر جناب حافظ نبودند. و 

 رابطهاین  در کند ومیپنهان کرده، با شکستن آن تخم رسوا  هکه بیضه و تخمی در کلا

  فرمود:

 

          بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

 زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد    

داند با باز نمیشود روزگار است زیرا صوفی حقه، آن کس که پیروز میدر این مقابله

 )علیه السلام(با عرضه شعبده همانند جادوگران در مقابل حضرت موسی این حرکات با اهل راز 

با هر حیله و هنری که دارد، انتهای  ،خواهد باشدمقابله کرده است، حال آن صوفی هرکه می

کردن به آن، ظاهرگرایی را ترویج به جای حقیقت، با پشتزیرا  .کار او رسوایی است

شود و در باطن احساس پوچی کند و در نتیجه جامعه در ظاهر گرفتار نوعی دنیاگرایی میمی
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نماید زیرا دینداری را تا انجام ظاهر مناسک تقلیل داده و مقصر احساس ثمری میو بی

 1 انگاریِ جوانان است.نیست

 

        هد رعنای صوفیانساقی بیا که شا

 دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد        

 ای، بیاها قرار دادهرسالت خود را در نوشاندن شراب حقیقت به جان ای ساقی که هان!

، دوباره به صورتی دیگر به جلوه اندکاریباز شاهد رعنای صوفیان که اهل رعونت و فریب

به نام روشنفکری دینی که همان ،  دیگری سر دهدکاری و ناز آغاز کرده تا فریب  هآمد

حقیقت است  چشیدن، انهای ظاهرپرستکاریعبور از این فریب کارِراه سکولاریسم است و

که نماد دیانتی است در  علیه«تعالیالله»رضواندر جمال سرآمد این دوران یعنی حضرت روح الله

  ها به امور قدسی.شدن انسانتفاوتها و بیارزش شدنارزشدورانِ بی

 

        این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

 و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد     

کند، از کدام دیار است که داری میظاهرنما میدان که در مجلس صوفیانِ این مطرب

با تردستیِ تمام  ادامهکند، ولی در موسیقی عراقی ساز می نابتدا ساز موسیقی خود را با الحا

کاری با انواع ترفندها گشوده آنچنان سفره فریب نوازد؟آهنگ خود را در دستگاه حجاز می

  یب از کجا است؟همه فرکه انسان متوجه نیست ریشه این است

 زداییارزش ها،ارزش نیکوترین از آن در که آیدمی ظهور به تاریخی در نیهیلیسم اگر

 عبور و یابدمی تقلیل انسانیت و گرددمی تکراری و سرد زندگی تاریخی چنین در شود،می

 
آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما  در این مورد خوب است به این جمله حضرت امام فکر کنید که می فرمایند» - 1

 «ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است
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 آیدمی پیش تفکر و عزم صاحب مردانی طریق از هم آن برتر، حیاتی به اراده با تاریخ این از

 انقلاب نام به تاریخی ظهور و «علیهتعالیاللهرضوان»خمینی امام نام به مردی حضور یعنی این و

 زندگی تصنعی هایآرایش و نیهیلیسم متوجه آن واقعیِ معنای به انسان تا البته و اسلامی،

 انسانی تجربه در نه و شودمی اسلامی انقلاب نام به تاریخی جایگاه متوجه نه نشود، مدرن

 مرتضی شهید که طورآن گردد،می الله روح حضرت نام به انسانی  متوجه دوران این در خود

 .شدند متوجه هاآوینی

 

         ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

 نچ آستین کوته و دست دراز کردآز       

شان از کسانی که دستشان دراز و آستین باید به خداوند پناه بردحال که چنین است 

زنند، آیا نباید اینان جاودانگی خود را ی دست میعمل به هر کوتاه است و ریاکارانه

چنین گرفتار حرص این کردند تاچشیدند و خود را در ابدیت بیکران احساس میمی

رد به همان صورتی های به ظاهر صوفیانه به خدا پناه بشدند؟ آری! باید از شرّ این روحنمی

 پناه خدا به احمق مقدسان این شرّ از مافرمایند: »می علیه«تعالیالله»رضوانکه حضرت روح الله

 «.بریممی

 

      کردصنعت مکن که هرکه محبت نه راست 

 معنی فراز کرد درِ ،عشقش به روی دل       

بس گری حیلهدهید و هم دیگران را! کار که هم خود را فریب میای ظاهرگرایانِ فریب

 ستنیای عشقِ او به گونه ،هر آن کسی که محبت صادقانه پیشه نکرداین را بدانید ، ستا

طبیعی  و بنددراه معنا را به روی دل او میزا، که که سرانجامی داشته باشد، عشقی است توهمَ

معنا خارج بسته می شود و از  او دل روی به معنا عالم درِ ،فراز شود، عشق  آناست وقتی 
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اندازی دیگر و آن احساس ابدیتی است با قواعد و حضوری مائیم و چشم حال شود.می

 :می فرماید متفاوت، و با توجه به این امر است که

 

        فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

 عمل بر مجاز کردشرمنده رهروی که      

های فریب هر چقدر هم در لباس دینداری باشد، امر پایداری نیست و راه آری! بالاخره

آید، آن رساند، زیرا در فردایی که حقیقت به ظهور میصوفی ظاهرپرست را به منزل نمی

کسی شرمنده است که با اعمال ظاهری خود اشاره به حقیقت را که مسیر و منش صوفیان 

کارِ امروز ما ترک مسیر عارفان صادق راه از این جهت ت به حجاب برده است.اصیل اس

با حضور  نیست زیرا این مائیم و نسبتی که باید با حقیقت داشته باشیم، امری که در این زمانه

آید و غفلت از این حضور، همان و ماندن در در تاریخ انقلاب اسلامی به ظهور می

 این زمانه است، همان. مخصوصاست  انگاری که نیست

 

    بایست ؟رویکجا می !ای کبک خوش خرام

 ه مشو که گربه زاهد نماز کردغرّ         

دل به سوی حقیقت، خرام و آسودهکه مانند کبک خوش ای سالک مبتدی

، قدری درنگ کن و بایست و از احوال خوشی که در این مسیر رویخرامان جلو میخرامان

ای مانند گربه  ،کرده به خود نناز. زیرا صوفیان ریاکارِ زاهدنما در کمین تو هستندتو را احاطه 

دهد و چون به نزد آن آمدند،  ها را فریبکه به تعبیر »کلیله و دمنه« مشغول نماز شد تا کبک

مگر نگفتند: »ای بسا ابلیس ِ آدم روی هست / پس به هر دستی نباید داد  .بربایدها را آن

دادند، ولی در امروز و می های گرایش به تجدد، جوانان ما را فریبدام دیروز دست«. تا

، و جوانان آورند شوند و به سوی دیانت روی میفردا که مردم از بی دینی سرخورده می
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کنند. ساده دل به امید صعود معنوی به هر کس که ادعای عرفان و معنویت دارد رجوع می

زاهدانه به خود  بدانند گربه بساط نماز پهن کرده و ظاهرِخرام های خوشاین کبک یدبا

 گرفته و اگر تنها مسیر که مسیر حضرت روح الله است برای ادامه مسیر، شهید حاج قاسم

شوند. باید به جای راه ظاهرگرایان، مسیر عاشقان دلباخته سلیمانی را نشناسند باز گرفتار می

جناب حافظ  اشند را دنبال کرد و در همین رابطهبزنده که همان شهیدان میو رندانِ دل

 فرمایند:می

 

        حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

 نیاز کردریا بیو ما را خدا ز زهد         

ها شان زندگی را از انسانهای خشکبه این زاهدن که با ظاهرنمایی آری! با توجه

ربایند، رندان را که در ساحتی دیگر حضور دارند و نسبت خود را خدا در جایی دیگر می

ها در عین رعایت ظاهر دین، دل در گرو اُنس کنند، نباید ملامت کرد زیرا آنجستجو می

می خود که مقام اُنس با پروردگارشان بود نظر دارند و به عهد ازلی  با حضرت محبوب

گونه زهدگرایی بود و نه جای ریاکاری و اعمال دینی خود را عهدی که نه جای این کنند,

  اند.به رُخ دیگران کشاندن، زیرا آنان اهل حقیقت

 خواهند بفرمایند: در واقع جناب حافظ در این غزل می

 چرا باشید، شماها که است دوران این هاینسانا سزاوار گسترده و گشوده بس راهی اگر

 آسمان بلند هایبام شما جایگاه تا گشاییدنمی را خود پرواز آماده هایبال پرندگان همچون

 خانه حیاط اگر و میردمی دارد تانجان باغچه اگر. نیاید تانسراغ به پوچی احساس تا باشد؟

 حضور با که ناشناسی ابرِ به چرا است، ناشناس ابرِ یک بارش انتظار در و است تنها تانجان

 کنید؟نمی نظر است بارش حال در ها،آن به ایثار و هاآن با انُس و هاانسان دیگر جهان در

 همه تا نمایید،نمی فکر است، شده گشوده تانمقابل گسترده و گشوده بس که راهی به چرا
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 معنای روزگار این در و آن در هاانسان که هاییدشت آیند؟ ظهور به تاندرون در هادشت

 در حضور با و فهمندمی جا یک را تقوا و مهرورزی و داشتندوست و تواضع و قناعت

 گستردگی و گشودگی جواب تا بخشند،می معنا را خود فردای دیروز، زنده و سبز خاطرات

 آماده هایبال گذاشتنجواببی همان که دوران این انگارینیست گرفتار و بدهند را خود

 ممکن تاریخی در حضور با جز ساززندگی هایدشت این در حضور آیا. نشوید است، پرواز

 دشت، آن زمانه این در آیا باشند؟ داشته یگانگی احساس همدیگر به نسبت همگان که است

 است؟ اسلامی انقلاب جز

 والسلام


